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1. Email: shadi.naghib.artist@gmail.com
2. Email: a.nazeri@aui.ac.ir

* )تاریخ دریافت مقاله : 1396/02/24 - تاریخ پذیرش مقاله : 1396/03/28(

ریخت شناسی نگاره سماع صوفیان منسوب به بهزاد*

شادی نقیب اصفهانی1، افسانه ناظری2

1- دانشجوی كارشناسی ارشد رشته نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان )نویسنده مسئول(

2- استادیار دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده 

عالم نگارگری های ایرانی، پر از رمزها و شگفتی هاست و نمی توان تنها با حواس ظاهری آن را شناخت بلکه باید چشم باطن 

بيدار باشد تا درک آن به خوبی امکان پذیرد. بنابراین نقاشی ایرانی علاوه بر صورت های ظاهری و مادی كه در صفحه نقش بسته، 

دارای عالمی معنوی و روحانی است كه در فضای نگاره قابل درک است. در این مقاله سعی بر آن است تا با هدف بررسی نگاره 

سماع صوفيان منسوب به بهزاد، از لحاظ ساختار و روابط فرم ها و رنگ ها، بتوان تا حدودی به شيوه درک عالم آثار بهزاد پی برد. 

پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به چيستی و چگونگی ارزش های بصری و زیبایی شناختی نگاره سماع صوفيان است، كه به 

روش توصيفی- تحليلی انحام پذیرفته است. روش یافته اندوزی به صورت كتابخانه ای، همچنين تمامی اطلاعات و داده ها مبتنی 

بر مطالعات نظری و مشاهدات عينی )ميدانی( می باشد. بر اساس داده های حاصل از بررسی های انجام شده در این نگاره می توان 

اینگونه استنباط كرد كه هنرمند، خود را مقيد به تقليد صرف از طبيعت ندانسته  است، بلکه در عالم خيال و تصورات ذهنی به 

عالمی غير از جهان ماده توجه داشته است. ساختار و روابط بين فرم ها، از ساختاری دقيق و هندسی كه پایه و اساس آن دایره 

است، تبعيت می كنند و كل اجزای نگاره دارای وحدت و انسجام هستند. رنگ هاي به كار رفته در این اثر اغلب از نوع خاكستري 

آبي است. آبي، یکي از رنگ هاي عرفاني است چرا كه به آبي آسمان و آسماني بودن اشاره دارد. در یک نگاه كلي بر اساس رنگ های 

به كاررفته در این تصویر می توان گفت كه این اثر، سرشار از لطایف و مضامين عرفاني است.  

واژه های کلیدي: ریخت شناسی، دوره تيموری، مکتب هرات، كمال الدین بهزاد، سماع صوفيان.
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مقدمه
نگاره سماع صوفيان منسوب به كمال الدین بهزاد، نگاره ای 
با مضمون عرفانی و یکي از آثار زیباي هرات دوران تيموري 
است كه دارای ویژگی های خاص در تركيب بندی و ارزش های 
بصری و زیبایی شناختی است كه همين ویژگی عامل بررسی 
و تحليل این نگاره است. روش تحقيق این پژوهش توصيفي و 
تحليل محتوا و شيوه جمع آوري مطالب، كتابخانه اي و مطالعات 
نگاره،  این  ماهيت  بيشتر  هرچه  براي شناخت  است.  ميدانی 
بررسي و تعریفی از عرفان نيز ضروري است. در ابتدا به معرفی 
كمال الدین بهزاد و توصيف نگاره سماع صوفيان پرداخته شده 
و سپس این نگاره از لحاظ تركيب بندی، ساختار، فضا، بافت و 

رنگ مورد بررسی قرار گرفته است. 

پیشینه پژوهش
مطالب  كه  متذكر شد  باید  پژوهش  این  پيشينه  مورد  در 
بسياری اعم از مقاله، كتاب و غيره وجود دارد كه به تعدادی 
در   )1387( زرینی  ساداتی  سپيده  شده است.  اشاره  آن ها  از 
مقاله خود، چگونگي تاثيرگذاري عرفان اسلامي در شکل گيري 
هنر نگارگري دوران تيموري و صفوي و نيز نقش ادبيات را 
به عنوان منبع الهام آثار نگارگري بررسی كرده است. حسين 
كيفيت  در جست وجوي  پژوهش خود،  در   )1390( عصمتی 
تعامل بين نگارگري و ادب فارسي است و پاسخ به این پرسش 
كه ویژگي هاي ادبيات فارسي در حماسه و عرفان، چگونه در 
عناصر بصري ظاهر شده و چه تفاوتي را در نگاره هاي حماسي 
و عرفاني به وجود آورده است. عبدالمجيد حسينی راد )1382( 
مقالاتی كه در مورد كمال الدین بهزاد نوشته شده را گردآوری 
یک  هيچ  در  ولی  نموده است.  ارائه  كتاب  صورت  به  و  كرده 
بصری  ارزش های  تحليل  و  بررسی  به  به طور دقيق  آن ها  از 
این پژوهش  بهزاد به شيوه ای كه در  آثار  و زیبایی شناختی 

مدنظر است نپرداخته اند.

کمال الدین بهزاد
»كمال الدین بهزاد« مشهورترین نگارگر ایرانی است. مردی 
كه آوازه هنرش از مرزهای ایران فراتر رفت. با این كه مورخان 
بهزاد نوشته اند، ولی اطلاعات  قدیمی مطالب بسياری درباره 
بسيار كمی از او وجود دارد و بسياری از مردم درباره زندگی 
با تحولی  بهزاد  زیادی نمی دانند.  بزرگ چيز  این مرد  و هنر 
ایجاد  خود  زندگی  دوران  در  هرات  مکتب  نگارگری  در  كه 
كرد، توانست به صورت مستقيم و غيرمستقيم باعث خلق آثار 
ارزشمندی شود كه امروز جزو گران ترین و ارزشمندترین آثار 
نگارگری به شمار می روند. او مشهورترین نگارگر مکتب هرات 
بود. كمال الدین بهزاد در سال )844 یا 845 هـ.(در هرات به 
دنيا آمد، او در كودكی یتيم  شد و روح الله ميرک )وفات 913 هـ( 
سرپرستی اش را به عهده گرفت و همچنين اولين استاد بهزاد 
این  از  بهزاد  و  بود  سلطان حسين  بایقرا  كتابدار  ميرک  شد. 
طریق با هنرمندانی نظير ميرخليل و مولاناولی الله و آثارشان 
مورد  نگارگری  در  ویژه اش  استعداد  علت  به  بهزاد  آشنا شد. 
توجه اميرعليشير نوایی قرارگرفت و در جرگه  هنرمندان سلطان 
درآمد. نگاره سماع دراویش از آثار جوانی بهزاد است و در آن 
سماع صوفيان نقشبندی را كه خود جزو آنان بود، به تصویر 
كشيده است. آورده اند بهزاد در خانقاه مسکون بود و هرگز ازدواج 
نکرد. در سال های بعد و در زمان درگذشت جامی)898هـ.(، 
فتح  و  روح الله  ميرک)913هـ.(؛  اميرعليشير نوایی)906هـ.(و 
هرات توسط شاه بيک خان شيبانی)913هـ.(و غلبه شاه اسماعيل 
بر شاه بيک خان و تسلط بر هرات )916هـ.(دست تقدیر بهزاد را 
از زمانه  تيموریان به عهد سلطنت  صفویان رهنمون كرد. او در 
سال 928 هجری به تبریز رفت و در آنجا سرپرستی كتابخانه 
سلطنتی را به عهده گرفت و مأمور اتمام شاهنامه تهماسبی شد. 
او شاگردانی نظير قاسم بن علی، شيخ زاده  محمود را تربيت كرد 
كه شيخ زاده در بخارا و دربار عبيدالله خان ازبک مکتب بخارا را 
بنيان نهاد. بهزاد در سال 942 هجری در تبریز درگذشت و 

.)http://moareknejad.com( در باغ كمال به خاک سپرده شد
كمال الدین بهزاد، برخلاف نگارگران پيشين، به جهان واقعی 
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توجه كرد. او توانست حالت خاص و ظریف آنچه راكه می دید 
با وضوح كامل تشخيص دهد. بنابراین، در همه نقاشی هایش 
خصلت های  از  كوه ها  و  صخره ها  نباتات،  حيوانات،  انسان ها، 
پيکرهای  قوی،  به مدد طراحی  او  آكنده اند.  خاص خودشان 
یکنواخت و بی حالت در نقاشی پيشين را به حركت درآورد. 
و  بخشيد؛ طبيعت  تنوع  را  و رنگ چهره ها  قيافه ها  حالت ها، 
معماری را به مکان فعل و عمل آدم ها بدل كرد و در این محيط 

برای هر پيکر جای مناسب در نظر گرفت )پاكباز،1390(.

سماع صوفیان

تصویر1: سماع دراویش، منسوب به بهزاد، 1490م تقریباً 930هـ.ق، 
موزه متروپوليتن، نيویورک، مجموعه راجرز )زرینی،1393(.

درویشان  سماع  تيموري،  دوران  هرات  زیباي  آثار  از  یکي 
نگاره  این  در  هنرمند  )تصویر1(.  است  بهزاد  به  منسوب 
كوشيده فضاي عرفاني حاصل از سماع را به نمایش بگذارد. 
هنرمند فضایي بهاري و سرشار از گل را به تصویر كشيده تا 
بر محتواي عرفاني كه در این لحظه ميان معبود و بنده اش به 
وجود آمده، بيشتر تاكيد كند. حال آنکه ظاهراً در این نگاره 
دارد.  نيز حضور  جامي  بالا شخص  قسمت سمت چپ  در  و 
درویشان صوفي مسلک در حال چرخيدن و پایکوبي هستند 
با  واقع  در  آسمان  سمت  به  خود  دست هاي  بردن  بالا  با  و 

خالق خود ارتباط برقرار می سازند كه این حركت به صورت 
دوار انجام مي گيرد و دراویش به صورت حلقه وار گرداگرد هم 
ایستاده اند و بعضي در حال شورند و به نظر مي رسد این حركت 
دایره اي به حركتي مارپيچي تبدیل شده است. در این تصویر 
بسياري از صوفيان به دليل غرق شدن در آن وادي از خود 
بي خود شده و در وضعيتي نابسامان تصویر شده اند، با وجود 
سماع  و  پایکوبي  به  همچنان  نفره،  چهار  جمع  و  وضع  این 
پا و نيز جامه  عارفانه مشغول هستند. همه حركات دست و 
دراویش در حال سماع كه به نظر مي رسد با چرخشي حلزوني 
شکل پله پله به سماوات و افلاک كه خود نيز در گردش اند، 
دارد:  رمزگونه  معنایي  مي شوند،  واصل  به حق  و  مي پيوندند 
و  مي چرخد  )مقتداي خویش(  و خورشيد  دور خود  درویش 
سپس دست راستش را كه حاكي از خود آگاهي و توجه نفس 
ذات حق  از  تا  بلند مي كند  بالاست،  به سوي  كَفََش  و  است 
كسب فيض كند و دست چپش را كه كَفَش به سوي زمين 
است پائين مي آورد تا فيض و موهبت الهي را به زمين برساند 
و این چنين واسط و رابط ميان آسمان و زمين مي شود و سر 
انجام با برداشتن هر دو دست به سوي آسمان، خود به جوار 
حق مي پيوندد )ستاری،1384: 140(. در این ميان عده اي نيز 
از وجد و شوري كه در وجودشان برخاسته، به گریه افتاده اند. 
آنچه كه در این آثار به نمایش درآمده، فراتر از متن بوده و 

انعکاس عقاید و سلوک عرفاني است )زرینی،1387: 100(.
نگاره نشان  این  را در  بهزاد مراتب مختلف سماع  در واقع 
ایستاده  حالت  به  نگاره  بالای  در  كه  نفری  شش  داده است. 
راست  به  چپ  سمت  از  می رسد  نظر  به  شده اند  تصویر 
شخصی كه كتاب در دست دارد كمال الدین  بهزاد، نفر سوم 
اميرعليشير نوایی، نفر چهارم عبيدالله  احرار، نفر پنجم كه در 
حال گریستن است عبدالرحمن جامی باشند. درنگاره، بالاترین 
صوفيه  طریقت  در  كه  همانگونه  است.  احرار  عبيدالله   فرد 
بالاترین مقام، شيخ یا پير است. مجلس سماع در حضور پير و در 
خانقاه و گاه مدرسه برپا می شده است )شواليه،1382: 58(. با 
نگاهی به حركت فرم های زیربنایی نگاره و قرارگيری عبيدالله 
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 احرار در مركز و بالای تابلو همگی بر قطب  بودن مقام عبيدالله 
 احرار اشاره  دارند. نگاره »سماع دراویش« را می توان به چهار 
حال  در  آن صوفيان  بخش  در سه  كرد:  تقسيم  افقی  بخش 
سماع هستند و  بخش چهارم با چند درخت كه سر به آسمان 
دارند مشخص شده اند. در بخش اول نهُ نفر صوفی در حال 
رقص  حال  در  دوم هشت صوفی  بخش  در  دارند،  قرار  سُکر 
و بخش سوم كه  )دایره( هستند  و دف  نی  نواختن  و  سماع 
با جوی آب از دو بخش دیگر مجزا شده است شش صوفی در 
بيانگر چهار  نگاره  بودن  ایستاده اند. چهار بخش  حال سکون 
عنصر اصلی؛ آتش، باد، آب و خاک است كه در تصوّف آتش 
را با نفس اماره، باد را با نفس لوامه و آب را با نفس ملهمه و 
خاک را با نفس مطمئنه برابر دانسته اند. همچنين آمده است 
اول اهل دنيایند، مرتبه دوم  مراتب مردم چهار است؛ مرتبه 
اهل  چهارم  مرتبه  و  ملکوتند  اهل  سوم  مرتبه  آخرتند،  اهل 
برسد  جبروت  مقام  به  كه  است  آن  آدمی  كمال  و  جبروتند 

.)http://moareknejad.com(

عرفان از ریشه عَرَفَ به معني شناختن و شناختن حق تعالی، 
معرفت  و  »شناختن   .)862 )عميد،1374:  است  خداشناسی 
حق تعالي)غياث اللغات(. معرفت حق تعالي. )ناظم الاطباء( نام 
علمي است از علوم الهي كه موضوع آن شناخت حق و اسماء و 
صفات اوست و بالجمله راه و روشي كه اهل الله براي شناسایي 

حق انتخاب كرده اند عرفان می نامند« )عصمتی،1390: 7(.
»در اصطلاح راه و روشي است كه طالبان حق براي نيل به 
مطلوب و شناسایي حق بر می گزینند. گفته اند شناسایي حق 
به دو مسير ميسر است: یکي به استدلال از اثر به مؤثر، از فعل 
به صفت و از صفت به ذات كه مخصوص انبياء، اولياء و عرفا 
را جز مجذوب مطلق  این معرفت شهودي، هيچ كس  است. 
دست نمي دهد، مگر به سبب طاعت و عبادت آشکار و پنهان، 
قلبي و روحي و جسمي. شاعران راه و روش نيل به مطلوب 
آورده اند.  عرفاني  ادبيات  در  عاشقانه  داستان هاي  قالب  در  را 
مضامين عاشقانه شعر و ادبيات باعث شد مراتب گوناگون سير 
و سلوک و مقامات عرفاني موضوع كار شاعران و نگارگران قرار 

گيرد. اغلب مضامين عرفاني در بيان منازل و وادي هاي سلوک 
است و با استفاده از آیات و قصص قرآن، حکایت ها، احوال و 
با  است.  بيان شده  مقامات  این  در  و حکيمان،  عارفان  آداب 
توجه به این كه نگارگران مضامين عرفاني آثار خود را از اشعار 
شعرا مي گرفتند، بيش تر به بيان مقامات پرداخته اند« )همان: 7(. 
از اواخر سده هشتم یورش تيمور به ایران آغاز شد و در مدت 
بر خلاف  به تصرف خود درآورد.  را  اندكي سرتاسر آن  زمان 
علما،  با  تنگاتنگي  رابطه  وي  تيمور،  خشن  خوي  و  خصلت 
عرفا و مشایخ زمان خود داشت و فرهنگي را بنيان گذارد كه 
بعدها بازماندگانش آن را ادامه دادند. فرمانروایان عصر صفوي 
تيموریان  رو  دنباله  جهات  از  بسياري  در  مورد،  این  در  نيز 
بودند و در این عصر عرفان باشدت و حدّت بيشتري در ميان 
برحمایت هاي  داد. علاوه  ادامه  به حيات خویش  طرفدارانش 
نگارگري  در  عطفي  نقطه  تيموریان  عصر  فرهنگي-مذهبي، 
هنرپروراني  حمایت  دليل  به  این  و  مي شود  محسوب  ایراني 
است كه عمدتاً حکمرانان و درباریان بوده اند. از جمله حاميان 
عمده در این عصر نوادگان تيمور از جمله شاهرخ فرزند وي، 
بایسنغرميرزا، اسکندر سلطان، ابراهيم سلطان، سلطان حسين 
بایقرا و وزیرلایقش امير عليشيرنوایي بوده اند، این هنرپروران 
به واسطه حمایت هاي مالي و اعتقادي سبب توسعه این هنر 

گردیده اند )زرینی1387: 94( . 
از:  بودند  عبارت  تيموري  دوره  معروف  متصوفين  و  عرفا 
كمال الدین حسين بن حسن خوارزمي، نورالدین عبدالرحمن 
بن احمد جامي، شاه نورالدین سيد نعمت الدین معروف به شاه 
نعمت الله ولي و قاسم انوار. از مهمترین و تأثيرگذارترین عرفا 
بر روند شکل گيري هنر نگارگري مي توان به جامي اشاره نمود 

)همان: 95(.
مواردی كه در نگاره سماع صوفيان مورد بررسی قرار گرفته 
است عبارتند از: تركيب بندی، پلان بندی، ارتباط های چشمی، 

ساختار و روابط هندسی، فضای مثبت و منفی، بافت و رنگ.
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ترکیب بندی
و  است  هنر  كار  مرحله  پيچيده ترین  و  مهمترین  تركيب 
نشان دهنده ميزان توانایي هنرمند در بيان اندیشه و احوال و 

مرتبه سلوک اوست.
تركيب بندی یا سازمان بندی چارچوبی است كه در آن اجزا 
معنی  با  رابطه ای  حامل  گرفته،  قرار  یکدیگر  كنار  گوناگون 
وسيله ای  بلکه  نيست  كور  حركتی  خود  این  كه  می گردند 
دیگران.  به  هنرمند  از  مشخص  پيامی  انتقال  برای  است 
بيشترین  باشند،  فهم  قابل  و  نيرومند  كه  سازمان بندی هایی 
اثر را باقی می گذارند )مختارانی،1376(. این مرحله نمایشگر 
هنري  آثار  ارزیابي  ميزان  مهمترین  و  هنرمند  تفکر  مقام 
شکل،  تركيب  شامل  و  می آید  شمار  به  سطح  عالی ترین  در 
است. رسيدن  یکدیگر  با  آن ها  و هماهنگي همه  بافت  رنگ، 
به معناي مورد نظر در یک عبارت تصویري بستگي زیادي به 
نوع تركيب آن دارد و دستيابي به تركيبي موزون و وحداني، 
حاصل تجربيات علمي و عملي هنرمند در زمينه هنر است 
تركيب بندي  نوع  در  موضوعی  تفاوت   .)7 )عصمتی،1390: 
انتخاب عناصر بصري  را در  نگارگر  و  بوده است  موثر  نگاره ها 
از شکل، بافت تا رنگ هدایت می نماید. در ادامه ابتدا ویژگي 
عمده و اساسي تركيب بندي نگاره  بيان می شود، سپس عناصر 

تشکيل دهنده، ساختار و روابط آن ها تحليل خواهد شد.
مي باشند  تضاد  فاقد  رفته  كار  به  نگاره، شکل هاي  این  در 
و تمام عناصر با هم در هماهنگی كامل هستند و این عامل 
تركيب بندی محکم و دقيق است كه در این نگاره به وضوح 
اثر  پنهان  هندسه  در  شکل ها  این  كاركرد  است.  درک  قابل 
است.  نگاره  یگانگي  و  فضا  تلطيف  جهت  در  همراهي  ایجاد 
بيش تر دیده مي شود  آثار  این  در  تركيب هاي حلزوني شکل 
كارگيري  به  است.  آثار  این  ویژگي  از  خلوتي  و  سادگي  و 
عناصر در این نگاره ها به گونه اي است كه آرامش و ثبات را 
ایجاد  مختلف  به شيوه های  ثبات  و  آرامش  این  مي كند،  القا 
طور  به  نگاره ها  این  مهم  عناصر  و  اصلي  موضوع  می شود. 
معمول، در قاب مربع قرار مي گيرد. قرار گرفتن موضوع اصلي 

و عناصر بصري مرتبط با آن، در قاب مربع بر ثبات و آرامش 
تاكيد دارد. نشانه هاي موجود در این نگاره ها حضور این مربع 
را ثابت مي كند. ویژگي هاي معنایي مربع در توصيف معماري 
اسلامي نيز به كار مي رود. »مقرنس هاي كندووار، گنبد را با 
پایه چهارگوش آن پيوند مي دهد و بنا براین انعکاس حركت 
آسماني است در نظم زميني ولي ثبات و بي تحركي مکعب نيز 
خود نمودار كمال است یا حالت ثبات و بي زماني جهان و این 
معني بيش تر در معماري جایگاه هاي مقدس مناسب است« 
)بوركهارت1365: 85(. در مباني هنرهاي تجسمي هم به این 
معني اشاره شده است. »به مربع، بي حركتي، صداقت، صراحت و 

استادكارانه نسبت داده شده است« )داندیس1371: 75(.
»این نگاره، یکي از آثار زیباي هرات دوره تيموري، سماع 
درویشان منسوب به بهزاد است كه فضاي عرفاني حاصل از 
سماع به نمایش آمده است و آنچه در این آثار به نمایش در 
انعکاس عقاید و سلوک عرفاني  و  بوده  از متن  فراتر  مي آید، 

است« )زریني، 1387 : 101-100(.
در نگاه اول نوع نشستن، جهت سر و حالت دست فيگورها، 
القاكننده گفت و گوی درونی و آرام ميان آن ها است، اما با دقت 
در چهره ها مي بينيم لب ها بی حركت است و گویي بي كلام 

گفت وگو می كنند )آژند،1387: 232(.
طرزی  به  تعقل  و  احساس  بهزاد،  كمال الدین  نقاشی  در 
ظریف و هنرمندانه متعادل شده اند. درحقيقت، نحوه نگرش 
كلی،  به طور  و  و خط،  رنگ  بست  كار  با شيوه  انسان  به  او 
این  دارند.  كامل  انطباق  آثارش  ساختار  انتظام  چگونگی  با 
تاریخ  در  آن،  با  ملازم  قالب  و  گرایانه«  »انسان  محتوای 
كه  است  این  در  بهزاد  اهميت  است.  بی سابقه  ایران  نقاشی 
زیبایی شناسی  ازچهارچوب كلی  نوآوری هایش هيچ گاه  او در 
نگارگری ایرانی خارج نمی شود. از این رو، همان كيفيت های 
ناب خط و رنگ و همان ماهيت آرمانی خاص نگارگری ایرانی 
در رویکرد واقعگرایانه او نيز بازشناختنی است )پاكباز،1390(. 
رنگ های تخت و بدون سایه، خطوط كناره نما و قلمگيری های 
محکم، حاكی از نور فراگير و یکسان است كه این خود عامل 
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دیده شدن  باعث  رنگ ها  نورانيت  و  رنگ ها  و جلای  خلوص 
همه عناصر نگاره می شود؛ در نتيجه هيچ جای خالی در اثر 
باقی نمی ماند و اصل پرهيز از فضای خالی را نمایان می سازد 
و همين اصل، اصل ذره گرایی را مطرح می سازد كه براساس 
آن تمام ذرات با رنگ ها و نورهای خالص در فضای اثر متجلی 

می شوند )صدری، 1383(. 

ساختار و روابط هندسی
كثرت  فضا،  بخش بندی های  با  بهزاد  نگاره های  اغلب  در 
اشيا و تنوع پيکرهای پویا روبرو می شویم، ولی این گوناگونی 
مدد روش های  به  او  واقع،  در  نمی انجامد.  آشفتگی  به  هرگز 
از تاثير متقابل  با بهره گيری  هندسی تركيب بندی شکل ها و 
رنگ ها، بخش های مختلف تصویر را با هم مرتبط می سازد و 
آرایش  طرح  موارد،  اغلب  در  می یابد.  دست  كلی  وحدت  به 
پيکرها و یا ساختار كلی تركيب بندی را براساس دایره استوار 
كرده است. قرار دادن پيکرها در نظمی دایره وار، احساس نوعی 
جنبش درونی در تركيب بندی پدید می آورد؛ و این حالت به 
واسطه حركات و اشارات پيکرها تقویت می شود )پاكباز،1390(. 
جامعيت  و  انسجام  هنری  كار  به  كه  است  كيفيتی  وحدت 
می بخشد. بدون عنصر متحدكننده اجزا یک تركيب پراكنده 
و بی ربط به نظر خواهند رسيد. وحدت و تنوع از عناصر اصلی 
به نظم، و  سازمان بندی هنری به شمار می روند. وحدت ميل 
دو  این  تركيب شدن  با  دارد.  تحرک  سمت  به  كششی  تنوع 
به  آشفتگی  و  یکنواختی  از  كه  می آید  به وجود  تعادی  عامل 
نيز  نگاره  این  در  ویژگی  این  )مختارانی،1376(.  است  دور 
به چشم می خورد. همين طور كه در تصاویر 2 و 3 نشان داده 
شده، توسط مربع های محيطی و محاطی دایره ها، تقسيمات 
نگاره  افقی  و  عمودی  ساختار  در  منظم  هندسی  ساختار  و 
ایجاد شده است كه همگی به شناسایی تعادل در نگاره كمک 
می كند. با وجود تقسيمات مکرر فضا و كثرت عناصر و اشيا و 
تنوع حركت، آشفتگی و ناهماهنگی در نگاره دیده نمی شود. 
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تصویر 2: بررسی ساختار و روابط هندسی در نگاره سماع صوفيان 
)نگارندگان(

     
تصویر 3: بررسی ساختار و روابط هندسی در نگاره سماع صوفيان 

)نگارندگان؛ حسينی راد،1382(

حاكم  نگاره  فضای  كل  بر  شکل،  حلزونی  و  مدور  تركيب 
است، كه می كوشد از طریق تجسم عينی و ذهنی، بين عالم 
مرئی و نامرئی پيوند برقرار سازد. در تصاویر 4 و 5 نقطه تمركز 
و همه  نشان می دهد  را  نگاره، چهار درویش در حال سماع 
عناصر پيرامون این چهار درویش به گونه ای قرار گرفتند كه 
یک حركت حلزونی را در نگاره ایجاد می كنند. نحوه چيدمان 
دایره وار پيکره ها، حركتی درونی كه همان تاكيد بر مضمون 
عرفانی این نگاره است، را در تركيب بندی القا می كند كه با 

حركات و حالات دقيق انتخاب شده فيگورها شدت می یابد.

    
تصویر 4: بررسی ساختار حلزونی در نگاره سماع صوفيان

)حسينی راد، 1382(

 

تصویر 5: بررسی ساختار حلزونی در نگاره سماع صوفيان)نگارندگان(

پلان بندی
این نگاره را می توان به طور كلی به هفت پلان تقسيم نمود كه از 
فيگورهایی كه از هوش رفته اند و توسط دیگر افراد یاری می شوند، 
شروع می شود و به تپه و سپس به آسمان ختم می شود )تصویر6(.
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تصویر 6: پلان بندی نگاره سماع صوفيان )نگارندگان(

فضای مثبت و منفی
دو بخش  به  را  نگاره سماع صوفيان  اول می توان  نگاه  در 
كلی، زمين و آسمان تقسيم نمود. سپس می توان پيکرها را 
نگاهی دیگر  یا در  بقيه تصویر فضای منفی،  و  فضای مثبت 
و  گياهان  پيکرها،  از  اعم  نگاره  تشکيل دهنده  عناصر  كل 

فضای  را  آسمان  و  زمين  و  مثبت  فضای  را  اشيا  درختان، 
منفی قلمداد كرد كه فضای مثبت با رنگ سياه و فضای منفی 
با رنگ سفيد مشخص شده است. با بررسی فضاهای مثبت و 
منفی می توان راحت تر به ساختار و روابط هندسی حاكم در 

نگاره پی برد )تصویر7(.

تصویر 7: مشخص نمودن فضاهای مثبت و منفی در نگاره سماع صوفيان )نگارندگان(

ارتباط های چشمی
انسان  نگاره،  این  در  اصلی  آنجا كه شاخص ترین عنصر  از 
است، بررسی ارتباط های چشمی كه بين پيکره ها ایجاد شده 
باعث  تصویر  ارتباط های چشمی در  دارد.  نيز ضرورت  است، 
ایجاد گردش و در نهایت حركت در تصویر می شود، همانگونه 
كه در تصویر زیر ارتباط های چشمی كه بين فيگورها  مشخص 

شده است، حركت در تصویر را ایجاد نموده است)تصویر8(.

  

بافت در نگاره
بافت، از عناصر بصري است و نقش مهمي در تداعي معنا 
دارد. عامل اصلي ایجاد بافت، عنصر نقطه و خط است. كيفيت 
به كارگيري این دو عنصر در لطافت یا خشونت بافت موثر است. 
همچنين در جایي كه خط با شدت و ضعف، كاركرد قلم گيري 
مي یابد، امکان تاثيرگذاري بر كيفيت بافت را دارد. در یک اثر 
هنري نوع بافت و حس ناشي از آن، مفاهيم مختلفي ایجاد 
مي كند. این عنصر متناسب با موضوع و تحت تاثير مضامين، 
فضاي نگاره ها را متاثر مي كند. نگارگر، بافت ها را با توجه به 
ویژگي هاي هر مضمون و هماهنگ با آن به كار برده است. در 
مضامين عرفاني از بافت خشن دوري شده و ضمن ایجاد تنوع، 
از لطافت برخوردار است. رنگ صخره ها در این نگاره ها بسيار 
لطيف و با قلم گيري ملایم استفاده شده است. حاشيه تپه ها 
با انحناي ملایمی كار شده است. درختان سپيدار با برگ های 

تصویر 8: بررسی ارتباط های چشمی در نگاره سماع صوفیان )نگارندگان(
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پایيزی، گلبوته و علف های مختلف و نامنظم، تپه ها و نهرهای 
مشابه طبيعت از عناصراصلی مناظر بهزاد بودند. گاه، زمين را 
بدون گل و گياه نمایش می داد تا بتواند حركات و روابط پيکرها را 
به طرزی بارزتر بنمایاند )پاكباز،1390( و در این نگاره هم می توان 

این عناصر را مشاهده كرد و فضای آن با گل و بوته ها، درختان 
شکوفه دار، سه درخت سرو و جوی آب روان مزین شده كه بيانگر 

فضا بهشت در تفکر ایرانی است )تصویر9(.

تصویر 9: انواع بافت های گياهی به كار رفته در نگاره سماع صوفيان )نگارندگان(

رنگ ها
رنگ در نگارگری و نمادپردازی سهم به سزایی دارد و همين 
امر، عامل تمایز نگاره های عرفانی از دیگر نگاره ها است. تضاد 
رنگ در نگاره هاي عرفاني كم تر از دیگر نگاره ها است، چرا كه 
اغلب نگاره های عرفانی به دليل وجود خاكستری های فام دار 

دارای هماهنگی هستند )پاكباز،1390: 84-82(. 
چنين به نظر مي رسد هر رنگ دارای معنا و مفهومی است 
و هر یک از آن ها ضوابط و آدابی مترتب است. برخي از این 
نامه سلطاني،  معاني در فتوت نامه ها، موجود است. در فتوت 
اثر حسين واعظ كاشفي، رنگ هر خرقه حاكي از مقامي است 
آن  از  سياه  لون  كه  پرسند  اگر  است:  واجب  آن  بر  آدابي  و 
رنگ  و  است  شب  رنگ  سياه  رنگ  بگوي  است،  گروه   كدام 
مردمک دیده و از آن مردمي است كه دل ایشان خزینه اسرار 
بر  سياه  عمامه  مکه  فتح  روز  )ص(،  رسالت  حضرت  باشد... 
این رنگ  با آن عمامه خطبه خواندند. هر كه  و  بودند  بسته 
جامه پوشد، باید كه چون شب سترپوش بود و عيب هاي مردم 
مخفي سازد و مانند مردمِ دیده همه كس را ببيند و خودبيني 
نکند. اگر پرسند كه لون سفيد از آن كدام طایفه است، بگوي 
رنگ سفيد رنگ روز است و از آن جماعتي ]طایفه اي[ است 
كه دل ایشان روشن باشد ]و سينه ایشان از كدورت صفات[ 

ضميمه صافي بود و نامه اعمال ایشان از رقم گناه سفيد و پاک 
گشته است. اگر پرسند كه لون سبز از آن كيست بگوي رنگ 
سبز رنگ سبزه و آب است و از آن عالي همتان و زنده دلان 
و  پوشيدي  بسيار  )ص(  رسالت  را حضرت  رنگ  این  و  است 
زیبد،  را  كه  كبود  رنگ  كه  پرسند  اگر  پسندیدي.  غایت  به 
در  كه  زیبد  را  و كسي  است  آسمان  رنگ  كبود  رنگ  بگوي 
حال خود ترقي كرده باشد و روي به بالا نهاده و آسماني كه 
نماید.  مي  كبود  رنگ  به  است،  ملائکه(  )مقرب  ملائکه  مقر 
عالي  آسمان  كه چون  باید  پوشد،  رنگ جامه  این  كه  هر   ...
قدر و بلندهمت بود ... اگر پرسند كه خودرنگ از آن كيست، 
بگوي این رنگ خاک است و از آن مردم نيکونهاد و خاكی و 
متواضع. در نگاره های عرفاني مکتب هرات، بر مبناي همين 
مصادیق، خرقه اهل طریقت را در هر مرتبه اي با رنگ هاي یاد 
شده به تصویر درآورده اند. در اغلب نگاره ها پوشش شخصيت 
اصلي موضوع سبز است )عصمتی،1390: 13(. در این اثر از 
رنگ های سرد و گرم استفاده شده است و كنتراست رنگ های 
سرد و گرم و هم كنتراست رنگ های مکمل در این تصویر به 
چشم می خورد و هماهنگی كاملی بين رنگ ها وجود دارد كه 
موجب آرامش و لطافت بيشتر در نگاره شده است )تصویر10(. 
از نوع خاكستري  اغلب  این تصویر  به كار رفته در  رنگ هاي 
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آبي است. آبي، یکي از رنگ هاي عرفاني است چرا كه به آبي 
آسمان و آسماني بودن اشاره دارد. در یک نگاه كلي بر اساس 

رنگ های به كاررفته در این تصویر می توان گفت كه این اثر، 
سرشار از لطایف و مضامين عرفاني است.  

نتیجه گیری
بررسی های انجام شده نشان می دهد كه كمال الدین بهزاد 
در این نگاره، از اصول زیبایی شناسی ایرانی- اسلامی استفاده 
نموده است. نوع تركيب بندی و نحوه قرارگيری عناصر بصری 
یک  كه  اصلی  موضوع  تاثير  تحت  بافت،  و  رنگ  فرم،  از  اعم 
موضوع عرفانی است، قرار گرفته كه آرامش را تداعی می كند. 
ساختار طراحي انسان در این نگاره به گونه اي است كه ریتم 
تركيب هاي  و  انفرادي  ایجاد مي كند. حالت هاي  و هماهنگی 
برآیند كلي،  القا مي كنند. در  را  بيش تر، موانست  یا  نفره  دو 
برخوردارند.  كمي  تحرک  و  تضاد  از  رفته  كار  به  حالت هاي 
پایه  بر  را  تركيب بندی  كلی  ساختار  و  پيکره ها  آرایش  وی 
دایره استوار كرده كه این نظم دایره وار، احساس نوعی جنبش 
واسطه  به  خود،  این  كه  می كند،  ایجاد  نگاره  در  را  درونی 
تمركز  نقطه  شده است.  تشدید  پيکره ها  حالات  و  حركات 
و همه  نشان می دهد  را  نگاره، چهار درویش در حال سماع 
عناصر پيرامون این چهار درویش به گونه ای قرار گرفتند كه 
یک حركت حلزونی را در نگاره ایجاد می كنند. تركيب مدور 
و حلزونی شکل، بر كل فضای نگاره حاكم است، كه می كوشد 
از طریق تجسم عينی و ذهنی، بين عالم مرئی و نامرئی پيوند 

برقرار سازد. این نگاره به طور كلی دارای هفت پلان است كه 
افراد یاری  از هوش رفته اند و توسط دیگر  از فيگورهایی كه 
می شوند، شروع و به تپه و آسمان ختم می شود. طراحي ابرها 
این  است.  اجزای آن حاكم  بين  ساده و چيدمان یک نواخت 
و  رنگ  تک  آسمان  آن  در  كه  است  رفيع  افقی  دارای  نگاره 
یکپارچه است. طراحي درختان بدون پيچ و تاب است و نسيم 
سوي  به  را  نگاره  فضای  ویژگي ها،  این  مي كنند.  القا  را  باد 
آرامش و ثبات سوق مي دهد. ذهنيت و قلم توانمند وی، این 
امکان را به او می دهد تا تفسير عارفانه خود را به زبان طرح، 
نقش و رنگ به خوبی ارائه دهد. در این اثر از رنگ های سرد 
و گرم استفاده شده است كه ایجاد كنتراست رنگ های سرد و 
گرم و هم كنتراست رنگ های مکمل در این تصویركرده است. 
از نوع خاكستري  اغلب  این تصویر  به كار رفته در  رنگ هاي 
آبي است. پی بردن به ویژگی هندسی اثر و كاربرد خلاقانه آن 
در كنار خصوصيات و مفاهيم دیگر می تواند كمک شایانی به 
احيای هویت اصيل ایرانی در آثار هنری كند. البته پی بردن به 
روش هایی كه بهزاد در آن زمان به كار می برد تا طرح و ساختار 
نيازمند  كند،  بنا  هندسی  ساختار های  مبنای  بر  را  آثارش 
كثرت  وجود  با  است.  زمينه  این  در  مفصل تری  پژوهش های 

       
تصویر 10: رنگ های به كار رفته در نگاره سماع صوفيان )رنگ های گرم، سرد و خاكستری های رنگی( )نگارندگان(
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و تنوع عناصر، هيچ یک از آن ها آشفتگی ایجاد نمی كنند. به 
جمع  به  می توان  آینده  پژوهش های  برای  پيشنهادی  عنوان 
مقایسه  با  و  پرداخت  دست  این  از  دیگری  نمونه های  آوری 
آن ها با نمونه های خارجی، شيوه های خاص كاربرد هندسه در 
نگاره های ایرانی را تعيين كرد. مطالعات مشابه روی نمونه های 
دیگر می تواند زمينه را برای درک اصول حاكم بر نحوه انتخاب 
اشکال هندسی، ترتيب و هم نشينی آن ها و چگونگی تاثير آن 

طرح مآیه هندسی در طرح اثر فراهم آورد.
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Abstract 

The world of Iranian miniatures is full of mysteries and surprises which can not solely be 
understood with physical senses, but also with inherent ones. Therefore, Iranian art can be 
concluded in miniature space with extrinsic and intrinsic motifs. The aim of this paper is inves-
tigateed the Sufi whirling miniature which is attributed to Behzad and is analyzed according 
to characteristics of Herat school, in terms of structure and relation of forms and colors. This 
research aims to answer what and how visual and aesthetic values of Sufi whirling miniature 
in a descriptive-analysis manner. Surveying the aforementioned miniature in depth could be 
concluded that the artist not only has bound himself only to imitate the nature, but also has con-
centrated himself rather than material world according to his imagination world. The structure 
and relation of forms, follow precised geometric structure and all parts of the miniature are 
coherence. Most of the colors used in this miniature are blue gray. The blue, is a mystic color 
because it refers to the color of sky and celestial being. In a general perspective, it could be 
concluded that according to the colors used in this miniature, the work is full of delicacies and 
mystical themes.
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